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11ادبیات  وهنر
مدیرعامل انجمن هنرهای تجســمی انقلاب و دفاع مقدس گفت: بنا داریم تا تندیس شایســته و فاخری را برای پاسداشت شــهید حججی طراحی و اجرا 
کنیم.به گزارش فارس، مسعود نجابتی با اعلام آمادگی این انجمن برای طراحی تندیسی به یاد این شــهید مدافع حرم، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های 
موجود در مجموعه هنر انقلاب و نیز استادان هنرهای تجسمی بنا داریم تا تندیس شایسته و فاخری را برای پاسداشت شهید حججی طراحی و اجرا کنیم.

تندیس شهید حججی 
ساخته می‌شود

سه‌شنبه  24  مرداد 1396 . 22 ذی القعده   1438.شماره 19609

...  پیک خبر  ...ناگهانِ شعر
دکترمحمدرضا سنگری

مدیحه رضوی در ایــران از همان سال 201هجری که ورود حضرت علی بن 
موسی الرضا علیه السلام به ایران است، آغاز می شود و شاعرانی بزرگ چون 
دعبل خزاعی، ابونواس، علی بن عبدا... خوافی، ابن حجاج، صاحب بن عباد، 
ابوالحسن علی بن عیسی اربلی در سروده های رضوی خویش به عظمت امام، 
تأثیر امام در روشنگری، بیداری و رسواگری ستم و سرانجام شهادت مظلومانه و 

غریبانه وی اشاره می کنند.
اما درزبان فارسی، نخستن قصیده رضوی از سنایی غزنوی، شاعر قرن ششم است. 
این سروده گواه آن است که در آن روزگار، بارگاه و حرم رضوی آباد و زیارتگاه زائران 
فراوان بوده است که از گوشه و کنار به زیارت آن می شتافته اند. این قصیده معلوم 
می دارد که کرامات رضوی، حرم وی را مأمن و ملجاء و پناه مردمی ساخته که از 

بیابان ها و روستاهای دور به زیارت می آمده اند.
دین را حرمی است در خراسان/دشوارِ تو را به محشر، آسان ...

از این قدیم ترین قصیده رضوی موجود در شعر فارسی می توان دریافت که عنوان 
»غریب« در آن روزگاران نیز برای حضرت رضا علیه السلام به کار می رفته است. 
وجه غریب بودن امام از آن جهت است که در هنگام شهادت، امام دور از وطن 
)مدینه( زندگی می کرد و تنها امامی است که در هنگام شهادت، هیچ یک از 

خانواده و خویشاوندان در کنار او نبودند.
بعد از سنایی غزنوی، مشهورترین شاعری که به ستایش حضرت رضا علیه السلام 
و توصیف خراسان پرداخته، محمدبن حسام الدین، مشهور به ابن حسام خوسفی 
)875-782ق( است که سه قرن بعد از حکیم غزنوی، پس از ابیات توصیفی 
آغازین، گریزی به مشهد و توس و بارگاه رضوی می زند و برای محبوب و ممدوح 

خود این گونه از حرم و بارگاه رضوی استمداد می طلبد:
... چو جان درازی سرو تو از خدا خواهم/روم به قبله حاجت روای اهل زَمَن

از حدود قرن دهم به بعد قصاید، مراثی و مدایح رضوی چنان گسترش و کثرت می 
یابد که کمتر دیوانی می توان یافت که در آن، نشانی از شعر رضوی نباشد؛ حتی 
شاعران اهل تسنن پس از زیارت بارگاه رضوی، قصایدی غرّا و شیوا می سرایند 
که نشان شیفتگی و دلدادگی و ارادت آنان به این حاجتگاه و منزلگاه عاشقان و 

باورمندان است.
وجوه مشترک این سروده ها را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:

1 – عمدتا در قالب قصیده اند و پس از قصیده، ترکیب بند، مهم ترین قالب شعری 
رضوی است.2 – به کرامات، گره گشایی ها و شفابخشی های حضرت رضا علیه 

السلام اشاره دارد.3 – ارادت و تجلیل و تکریم در سروده ها موج می زند.
4 – به شهادت حضرت رضا علیه السلام با  انگور به زهر آمیخته اشاره دارد.

5 – غربت حضرت از مهم ترین مضامین این سروده هاست.
6 – التجا، استغاثه و پناه جویی شاعر و مردم دردمند، گاه در آغاز و گاه در پایان و گاه 
تنیده در تار و پود سروده است.7 – به همجواری قاتل و مقتول )مأمون و حضرت رضا 
علیه السلام( اشاره دارند.8 – اشتیاق به زیارت مجدد و مکرر در سروده ها هست.
در قرن اخیر شعر رضوی چنان اعتلا و عمق و گسترش می یابد که اگر آن سروده 
ها را جمع آوری کنیم، به چندین مجلد می رسد. شاعرانی چون صابر همدانی 
)1335ش(، بدیع الزمان فروزانفر )1349ش(، صغیر اصفهانی )1349ش(، 
احمد ناظرزاده کرمانی )1355ش(، قاسم رسا )1356ش(، امیری فیروزکوهی 
)1363ش( و ریاضی یزدی )1362ش( اندکی از خیل شاعرانی هستند که 
مدیحه گوی و منقبت سرای رضوی به شمار می آیند.در عصر انقلاب نه تنها شعر 
رضوی به فضاهایی تازه قدم می گذارد که برخی شاعران، مجموعه شعر مستقل 
رضوی به چاپ می رسانند. این مجموعه ها در قالب های گوناگون چون غزل، 
رباعی، دوبیتی، سپید، نیمایی، قصیده و چهارپاره است. برخی از شاعران عصر 
انقلاب که دفتر و مجموعه مستقل شعر رضوی به چاپ رسانده اند، عبارت اند از: 
رضا اسماعیلی، حمیدرضا شکارسری، صائم کاشانی و ... در این میان شاعران 
خراسان نیز سروده های فراوان و قابل اعتنایی داشته اند. یکی از شاعران شاخص 
رضوی سرا، استادمحمدجواد غفورزاده )شفقق( است که بی هیچ تردید وی را از 
استوانه های شعر آیینی و از تأثیرگذارترین شاعران در این عرصه باید قلمداد کرد.
پیش از این بخشی از همین سروده ها در دفتری با عنوان »پنجره فولاد« در هشت 
فصل و در قالب های غزل و رباعی به چاپ رسیده بود. )انتشارات آستان قدس 
رضوی، 1386، 75صفحه( و اینک همان مجموعه با افزودن سروده های تازه 
در حوزه سوگ و سور و مدیحه و در قالب های متنوع تر کلاسیک، گرمای دستان 
مهربان ارادتمندان و شیفتگان را خواهد چشید. این مجموعه ارجمند و بدیع و 
روح نواز، واجد ابعاد و حائز ویژگی هایی است که آن را ممتاز و متمایز می سازد. 

استادشفق در این مجموعه با همان زبان روان، ساده، زیبا، تأثیرگذار و صمیمی 
افق های تازه ای فراروی شعر رضوی گشوده است. برای شناخت دقیق تر ابعاد 

این سروده ها به مضامین پرکاربرد آن اشارتی کوتاه بایسته است.

▪ مضامین پرکاربرد	
در شعر استادشفق، هرسازه و پدیده ای می تواند مضمون ساز و مضمون آفرین 

باشد. دست مایه های عمده در خلق مضامین شعری رضوی استاد عبارت اند از:
1 – پنجره فولاد

این نقطه شگفت، از آشناترین کانون های شیفتگی و دلدادگی عاشقان است. 
در حرم رضوی، پنجره فولاد، عروةالوثقی و حبل متین دردمندان، حاجتمندان، 
استغاثه گران و مشتاقان است. نقطه هبوط اشک و معراج آه و مفتاح مشکلات 
است و همین است که زائران عاشقانه و خاضعانه چنگ در حلقه های این پنجره می 
زنند و حاجت می طلبند. این پنجره فولاد از پربارترین مضامین شعری استادشفق 
است. شاید هیچ مضمونی این همه در سروده های استاد حضور نیافته باشد.نمونه 
های فراوانی در این مجموعه می توان یافت که هنرمندانه و شاعرانه با پنجره فولاد 

مضمون آفرینی شده است.
مس را به خدا، طلا کند، ناب کند دل را نظر لطف تو بی تاب کند�
»فولاد« که دیده، درد را آب کند! اشکم که چکید پشت این »پنجره« گفت�

عناصر درون حرم مانند فرش، کبوتر، خادم حرم، ضریح، گنبد، گلدسته، باب 
الجواد، آینه ها، سقاخانه، صحن های چندگانه، همه و همه ذهن زایا و پویا و 
مضمون پرداز شاعر را برای خلق ایماژها و تصاویر شاعرانه بر می انگیزد و گاه شبکه 

های مراعات نظیر شکوه مندی را سبب می شود.
و در غزل مثنوی زیبایی که بر پیشانی آن نوشته شده است »روز افتتاح دارالمرحمه 
تقدیم آستان قدس رضوی شده است« مجموعه ای از عناصر درون حرم یا پیوسته 

به حرم مطرح شده است:
ای ضریح تو ضریح آفتاب... ... ای تجلای صریح آفتاب�

که در امتداد و ادامه این غزل مثنوی تمام صحن ها و بخش های حرم رضوی بیان 
می شود.

2 – مضامین روایی و زیارت نامه ای و قرآنی
از عناصر مضمون آفرین دیگر در شعر رضوی استادشفق باید از روایات و نصوص 
گوناگونی سخن گفت که جان مایه خلق و آفرینش سروده ها یا شبکه های شگفت 
ذهنی می شوند. روایاتی که از منابع معتبر چون اقبال سیدبن طاووس برگرفته 

شده و سروده هایی چون »دل بی قرار« را سبب می شوند. گاه نیز زیارت نامه ها 
به ویژه زیارت خاصه یا »دعای بعد از زیارت حضرت رضا« زمینه مضمون آفرینی 
شده اند که »منظومه بی پناه« رهاورد همین رخداد شاعرانه است.بهره گیری از 
روایات سلسلةالذهب و آیات گوناگون قرآن مانند آیات مباهله، تطهیر، آیه 88 سوره 
یوسف، الرحمن علی العرش استوی، ادخلوها بسلام آمنین، تکیه گاه های دیگر 

شعری هستند که در آوندها و تار و پود شعر استادشفق تنیده شده اند.
عاشقان را هست در این جا روا/ذکر الرحمن علی العرش استوی

3 – عناصر شعری و نام شاعران
استادشفق زیرکانه و استادانه از سروده های شاعران بزرگ مضمون یابی و مضمون 
پردازی می کند. گاه نیز از شعر شاعران هم عصر و حتی شاعران جوان هنرمندانه 

بهره می گیرد و خود فضاهای تازه شعری را رقم می زند.
آن چه در این میان مهم است، رسم امانت داری و کرانه مند کردن شعر یا مصراعی 
است که وام گرفته شده است. شاعرانی چون حافظ، سعدی و صائب از گذشته و 
شاعران امروزی چون پروین، محمدعلی بهمنی و هاشم شکوهی از جمله شاعرانی 
هستند که در شعر استادشفق گهگاه حضور یافته اند. مصادیق و نمونه هایی چند 

می تواند شیوه شیرین استاد در بهره گیری از شعر گذشتگان را روشن سازد:
یک نظر دید تو را یوسف و صد مرتبه گفت         »قل هوا... احد، چشم بد از روی تو دور«

که مصراع دوم از سعدی است. 
4 – این گونه عناصر در شعر استادشفق – به ویژه در سوگ سروده های رضوی-  
فراوان دیده می شود. ضامن آهو شدن، رویدادهای زمان شهادت و پس از شهادت، 
مانند آمدن امام جواد علیه السلام برای نماز گزاردن بر امام در سروده ها چشم نواز 
است. در سروده هایی که رنگ التجا و استغاثه و نیایش دارند، حضور این عناصر 

محسوس تر است.
ولی عهدی مأمون، نماز عید و گزارش تاریخی در شیوه حرکت امام برای برپایی 
نماز از جمله مضامین دیگر تاریخی هستند که خلق مضامینی متعدد در سروده 

های استادشفق را سبب شده اند.
در پیرهنی سپید بر می گردد/با مشعلی از امید بر می گردد

خورشید پیاده می رود سمت غروب/وقتی ز نماز عید بر می گردد!
5 – زیارت، شفاعت و عرض ارادت

بعد از پنجره فولاد شاید هیچ مضمونی به گستردگی و فراوانی مضمون التجا، طلب 
خاشعانه و خاضعانه، استغاثه و دعا در سروده های رضوی استادشفق نباشد. یکی 
از درخشان ترین نمونه های آن، چهارپاره »بی پناه« است که ساختاری روایی و 
جذاب دارد. در این چهارپاره نهایت ارادت و تضرع و اضطرار عاشقانه و عارفانه تار 
دل را می لرزاند. استادشفق در این منظومه، فرصتی شاعرانه آفریده است تا خود 

را در هیئت این »پناه جسته« بیابد و بگوید:
نیست در این حریم افلاکی گرچه جایی برای همچون منی�
آمدم با تمام ناپاکی دل به دریا زدم به صد امید�
و در ســروده ای که ویــژه ولادت حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا 

علیه السلام است، می گوید:
هرگاه کارم زار شد، گفتم علی موسی الرضا

هر شب دلم بیمار شد، گفتم علی موسی الرضا
هنوز می توان چشم اندازها و آفاق دیگری در شعر استادشفق شماره کرد؛ اما هیچ 
چیز جایگزین حلاوت، طراوت و لطافت خواندن مجموعه نمی شود. باید خواند 
و زیر آفتاب این سروده ها که از گرمای شمس الشموس نشان دارد، در خویش 
روشنی و گرمی و سرزندگی یافت. استادشفق در سروده هایش مدد از روح القدس 
می گیرد و همین است که شعرش در جان شوری می ریزد و شعور بر می انگیزد. 
شعر رضوی استادشفق، ترانه دیگر سروده های اوست. همان گونه که در مجموعه 
های دیگرش که ویژه عاشورا و اباعبدا...، ابوالفضل العباس و امیرمومنان، علی 
علیه السلام، حضرت موعود)عج( و دیگر معصومین علیه السلام است، همین 
زیبایی و ژرفایی و رسایی و گیرایی، احساس و ادراک می شود.توفیقات مستمر 
باد تا باز هم شامه جان ما با دسته گل های تازه شعری اش به ضیافت بهشت شعر 

آل ا... برود.
دفتر شعر »آیه هشتاد و هشت« که نام خویش را از آیه سوره یوسف و غزلی با همین 
عنوان در همین دفتر یافته، آیت باروری شعر آیینی و دینی عصر ما نیز هست و آنان 
که این دفتر را می خوانند، شعر رشید و بالنده آیینی را در عصر انقلاب مصداقی 
بارز و »آیتی مبین« می یابند و در این میان سهم و جایگاه استادشفق را بهتر و بیشتر 
ادراک می کنند. خداوند قوت و قدرت و سلامت افزون تر به استاد عنایت فرماید 

تا دفتری دیگر از این دست را به دستان مشتاقان و شیفتگان شعر آیینی بسپارد.

برای شهید محسن حججی
 علیرضا قزوه

تو شیر شرزه‌ای از بیشه‌ات برون شده‌ای
چنین که رهسپر وادی جنون شده‌ای
تو کیستی؟ یل ام البنین! گل خونین!
سر بریده‌ خورشید غرق خون شده‌ای

سر تو را به سر نی زدند مثل حسین)ع(
چه اعتبار و چه حیثیت فزون شده‌ای

نماد غیرت ایران! سیاوش ایمان!
شکیب زینبی و صبر آزمون شده‌ای

کدام منطق و شعر از تو می‌تواند گفت؟
هزار بغض مزامیر ارغنون شده‌ای

به نام رایت توحید هرزه می لافد
سیاه بیرق پوسیده نگون شده‌ای

سر تو را به طبق می‌برد به نزد یزید
گناه زاد هوس باره‌ زبون شده‌ای

ستاره دور سرت گریه می‌کند هر شب
شهاب ثاقب و خورشید بی سکون شده‌ای

سرت سلامت اگر سر نماند روی تنت
تو راز گمشده‌ آن عقیق خون شده‌ای

 

محسن ناصحی

 خوشا آن مسافر که منزل ندارد
که دل دارد و پای در گل ندارد

 رسیدن ، به عشق است آری ، که گفته است؟
که عاشق شدن کار با دل ندارد

 رسیدن چه نزدیک و ماندن چه دور است
و این راه جز عشق ، حاصل ندارد

 شهیدان همان جاده ای را گذشتند
که جز راست یک دور باطل ندارد

 به دریا رسیدن نصیب شهیدی است
که دلبستگی نزد ساحل ندارد

 خوشا آن شهیدی که گمنام ماند و
ردی در میان مقاتل ندارد

 خوشا آن شهیدی که هنگام رفتن
به دل ترسی از خشم قاتل ندارد

 سرش را بریدند و در زیر لب گفت
فدای سرت ، سَر که قابل ندارد

 من از کربلا با توام حضرت عشق !
بفرما بمیرم ! نگو دل ندارد

 بفرما بمیرم بفرما بسوزم
چه آتش چه شمشیر ، مشکل ندارد

غلامرضا غلامپور دهسرخی

تا کی  به  امید  این  و آن ، برخیزیم
باید که به کف  گرفته جان  برخیزیم
صدها  حججی برای دین  سردادند
تا ما  و  تو  از خواب گران  برخیزیم     

 

عارفه دهقانی 

 عشق است چنین لاله پرپر دادن!
در راهِ شما، علیِ اکبر دادن!
 آقا! سر و دل فداییِ زینبتان!

دلداده شدن خوش است با سَر دادن!

پیمان طالبی 

 ای تیغ! استخاره مکن! آب دیده شو
ای تن! جریحه دار شو! ای سر! بریده شو!

 یک بار هم شده بزن از سینه ام برون!
فریاد بی صدای من! آنک شنیده شو

 از بین دلبران به جلوت در آمده
ای دل بیا و عاشق یار ندیده شو!

 گر باتو دعوی غم ام المصائب است
چون تیغ منحنی حسینش، خمیده شو

 خاکی اگر، به رشته تسبیح دربیا
گر قطره ای، ز آب وضویی چکیده شو

 با مرگ چیزی عاید انسان نمی شود
این راه بهتر است : شهید عقیده شو!

 پروانه وار در تن پیله نهان شدی
بر دست ها شهید من! این بار دیده شو

 ای شعر! اگر حدیث تو مضمون چشم اوست
بیخود نگیر وقت غزل را، قصیده شو!

علی داوودی

 کی از تهدید می‌ترسیم و از تحریم می‌میریم
بکش ما را که با هر مرگ جانی تازه می‌گیریم

 هوای کربلا با ماست با هر شور عاشوراست
سر جاری شدن داریم اگر اشکی سرازیریم

محمد مهدی سیار

 یک عمر فقط از تو نشان پرسیدم
یک عمر فقط نام تو را بوسیدم

 شیرینی نام تو گلویم را زد
من شهد شهادت این چنین نوشیدم

بهروز قزلباش

در آغوش نفس خون می‌کنم امواج دریا را
جهان در آب چون یاقوت گیرد آتش ما را

فدای ‌تارمویت یاحسین این‌سر که قابل نیست
چراغان می‌کنم با سرخی‌خون دشت و صحرا را

نمی‌ارزد جهان جز آن که گیرم از تو مینایی
نمی‌خواهم شراری بی تو از مینوی معنا را

در این خاکستر از ققنوس ما، پرواز می‌سوزد
به دوش باد و آتش می‌برد این بار دنیا را

مجال دیگری دارد زمین تا باز برخیزد
محرم می‌رسد، عباس؛ علم دار است هیجا را
جهان فانی‌ است الا وجه ربی، من یقین دارم

که خطِّ هستی از ما می‌نویسد سطرِ اعلی را
حرم امن است و ما فرزندِ خاکِ‌ نینوا ماندیم

چه غم گر بشکند دشمن، سرِ آیینه‌ ما را

نیلوفر عیدی
مسافر از اتوبوس پیاده شد

»چه آسمان تمیزی«
و انتهای خیابان غربت او را برد!

انگار سهراب سال‌ها پیش، ایــن قسمت از 
شعرش را بــرای منی ســروده است که امروز 
ششم شهریور ماه 1395 حوالی غــروب به 
زادگــاهــش می‌رسم. درســت 87 ســال پس 
از تولدش! تک و تنها با یک کوله پشتی شبیه 
آدم‌هایی که هیچ تعهدی در قبال دنیا ندارند و 
برای کشف رازی صدای پای آب را در جوی آب 

خیابان‌های شهر جست‌وجو می‌کنند!
قدم زدن در کوچه پس کوچه‌های کاشان برای 
کسی که تمام عمرش را وسط شلوغی‌های 
ــده، می‌تواند ساعت‌ها بی  ــذران پایتخت گ
هیچ هدفی ادامــه پیدا کند، اما نکته‌ای‌ که 
در همان دقایق اول گشت و گذار در شهر در 
نظرم دور از انتظار آمد این بود که هیچ کوچه و 
خیابانی نشان از نام آشنای سهراب نداشت! 
کوچه  ــفــقــار4،  ذوال الهیه،  سیلک،  کوچه 
نانوایی، اما دریغ از کوچه‌ای که نام سهراب 

سپهری را بر تنش زنده نگه داشته باشد!
سپهری  سهراب  خانه  نشانی  عابر  چند  از 
را می‌پرسم، سری تکان می‌دهند و اظهار 
بی اطلاعی می‌کنند. بالاخره پیرمردی که 
عینک گرد مفتولی به چشم دارد و گاهی بین 
صحبت‌هایمان آن را روی صورتش جابه‌جا 
می‌کند مرا تا نشانی دقیق خانه دوست می‌برد.

دری چوبی انتهای کوچه‌ای که در و دیوارش 
هنوز رنگ و بوی سال‌های تولدش را دارد، کاه 
گلی و قدیمی، حجم سبز کوچه را هم می‌توانی 
از درختانی که هر کدام از دیــوار خانه‌ای به 

داخل کوچه سرک کشیده‌اند حس کنی!
از اول کوچه قدم‌هایم را می‌شمارم؛ یک- خانه‌ 
دوست کجاست؟، دو- در فلق بود که پرسید 
سوار، سه- آسمان مکثی کرد، به چهارمین 
خط نرسیده بودم که پیرمرد جلوی در چوبی 
قدیمی مکث می‌کند، بی مقدمه می‌گوید: 
»اینجا منزل سهراب سپهری است که حالا به 
موزه‌ای برای علاقه‌مندان تبدیل شده است!«

طول در چوبی حدود 20 سانت از قد متوسط 
من کوتاه‌تر اســت. سر خم می‌کنم و داخل 
می‌شوم، به فاصله دو قدم از در ورودی، سه پله 
از جنس موزائیک‌های سفید و سیاه حیاط به 
پایین هدایتم می‌کنند. انگار پاییز زودتر از موعد 
در حیاط خانه سهراب جا خوش کرده است آن 
قدر که حوض فیروزه‌ای مثل دکمه‌ برجسته‌ای 
وسط لباس نارنجی حیاط جا خوش کرده 
است. با خودم می‌گویم: »چه حوض قشنگی!« 
کسی از پشت سرم جواب می‌دهد: »قشنگ 

یعنی تعبیر عاشقانه اشکال!«
سر برمی‌گردانم سهراب با همان چهره‌ای که 
اولین بار در حاشیه کتاب فارسی سال‌های 
دبیرستان   کنار شعر صدای پای آبش دیده 
بودم، پشت سرم ایستاده و با لبخندش 
خوش‌آمد می‌گوید. قبل از این که 
دهانم به حرف تــازه‌ای باز شود 
با اشاره دست دعوتم می‌کند 

روی تخت چوبی گوشه ایوان نفسی تازه کنم. 
وسط تخت چهار زانو می‌زنم. سمت راستم 
قاب عکس‌های سفید کوچکی از سال‌های دور 
خانواده سپهری است که روی دیوار گچی ایوان 
خاطره‌ها را زنده نگه می‌دارند. سه قاب مربع 
در امتداد هم اولی عکس سال‌های جوانی ماه 
جبین و اسدا..خان سپهری است قبل از آمدن 
بچه‌ها، در قاب دوم همایون‌دخت در آغوش 
اسدا...خان رو به دوربین لبخند می‌زند، در 
قاب سوم هم همه‌خانواده به نقطه‌ نامعلومی 
خیره شده‌اند، همایون دخــت، پری‌دخت، 
پروانه، اسدا... خان و ماه‌جبین، به جز سهراب 
که زیرکانه خلاف جهت نگاه همه رو به دوربین 

لبخند ریزی زده است!
هنوز محو در قاب‌ها هستم که سهراب کنار 
دستم می‌نشیند! چشمان نافذش تصویر تمام 
شعرهایی را که در نوجوانی‌ام از او خوانده ام 
مقابل چشمانم زنده  می‌کند. چین و چروک 
گوشه‌ چشمانش مثل آبشاری روی گونه هایش 
سرازیر شده و لبخند مهربانش صبح فردا را 

روی زمین پهن می‌کند.
ــن کــه بــه فاصله نفس  راســتــش تــا قبل از ای
کشیدنی ببینمش، سوال‌های زیادی برای 
گفتن داشتم اما دیدنش از آن فاصله فقط خط 
به خط شعرهایش را در ذهنت تداعی می‌کند و 
نقاشی‌هایش را فریم به فریم ازجلوی چشمانت 
عبور می‌دهد. بالاخره خودش سر حرف را باز 
می‌کند: »پانزده مهر 1307 در همین شهر 
متولد شدم نوشتند سهراب، خواندند سهراب و 
سهراب تنها پسر خانواده سپهری بود!« به پشت 
سرم اشاره می‌کند، عکس سیاه و سفیدی که 
در آن حدود هشت سال دارد، با یونیفرم کت 
مانندی که به سرشانه‌هایش نواری همرنگ 
خود کت دوخته شده منتها بی هیچ درجه یا 
ستاره‌ای! می‌گوید؛ سال‌های اول تحصیلش 

در دبستان خیام کاشان بوده است.
به فاصله چهار انگشت بالای همان قاب، قاب 

دیگری است که در آن پسری که تازه پشت لبش 
سبز شده با لبخند بازی به آدم‌‌هــای نامعلوم 
پشت دوربین نگاه می‌کند. توضیح می‌دهد: 
»اینجا تقریبا 15 ساله بــودم، سال‌های اول 
تحصیلم در دبیرستان پهلوی کاشان. خرداد 
1322 به استخدام اداره فرهنگ کاشان 
درآمدم و بعد از گرفتن دیپلم به تهران آمدم و 
علاوه بر تحصیل در دانشگاه هنرهای زیبای 
تهران هم  تهران همزمان در شرکت نفت 
مشغول شدم.« بلند می‌شود، به سمت دری 
چوبی که با رنگ سفید رویش را پوشانده‌اند 
گوشه سمت چپ ایوان اشاره می‌کند، دری 
که مستقیما رو به اتاقش باز می‌شود. اولین 
چیزی که پس از ورود به اتاق توجهم را جلب 
می‌کند، رنگ دیوار اتاق است که آبی نیست، 
ــت، امــا چشمت انــگــار آبی  سفید سفید اس
می‌بیندش، همان طور که خودش توصیف 
ــرده! درســت روبــه روی در، یک کتابخانه  ک
چوبی با شش ردیف قفسه دو به دو روبه روی 
هم جلب توجه می‌کند. به فاصله کمتر از یک 
قدمی کتابخانه، تخت چوبی یک نفره‌ای وجود 
دارد که دست چپ آن یک چراغ مطالعه روی 
میز چوبی کوچکی روشــن اســت. بی‌درنگ 
سراغ کتابخانه می‌رود، کتابی را از قفسه سوم 
سمت راست برمی‌دارد، رویش نوشته شده: 
»زندگی خواب‌ها« می‌گوید: »1330 شمسی 
این اولین مجموعه شعری بود که از من منتشر 
شد.« در حالی که به تابلوی مستطیل شکلی 
که به صورت عمودی روی دیوار درست بالای 
تختش قاب شده، نگاه می‌کند ادامه می‌دهد: 
»برای خلق اثر می‌روم یک گوشه از قریه کویری 
چنار، دور از آدم‌هــا، انگار دنیا چهره خیالی 
شعر را دور از حقیقت آدم‌ها فاش می‌کند!« به 
تابلو نگاه می‌کنم فرم‌های هندسی نخودی 
و خاکستری یک نقاشی فیگوراتیو متفاوت 
بالای سر تخت ایستاده است و مثل مادری که 
شب‌ها برای پسر کوچکش قصه می‌خواند، 
قصه‌های عجیب ذهن سهراب را درست بالای 
سرش بازگو می‌کند! به تابلوی چوبی که با خط 
نستعلیق رویش حروف نامفهومی حکاکی 

شده و بالای کتابخانه به گلدان فیروزه‌ای تکیه 
داده است اشــاره می‌کنم، توضیح می‌دهد: 
»چند وقتی را در ژاپن روزگار گذراندم و آنجا 
حکاکی روی چوب را از یک استاد همان جایی 

یاد گرفتم، این اثر یادگار آن روزهاست!«
انگار اتاق، نه اصلا تمام سهراب خلاصه شده 
در آن کتابخانه چوبی شش طبقه! کمی بیشتر 
توجه می‌کنم، سه ردیف سمت راست، مجموعه 
آثار خودش: مرگ رنگ، زندگی خواب‌ها، آوار 
آفتاب، شرق انــدوه، صدای پای آب، مسافر، 
حجم سبز، ما هیچ ما نگاه، اتاق آبی، سه ردیف 
سمت چپ هم پر است از کتاب‌هایی راجع به 
فلسفه غرب و جامعه شناسی و بعضا مقاله‌هایی 
در ایــن زمینه که همه آن‌هــا را در سال‌های 
ــت. ناگهان چیزی  جــوانــی‌اش ورق زده اس
روی همان میز کوچک کنار تخت توجهم را از 
کتابخانه می‌گیرد، عکسی که در آن سهرابی 
نه شبیه به سهراب خندان همه عکس‌ها به 
نگاه  عکس  به  که  مخاطبی  هر  چشم‌های 

می‌کند خیره شده است!
صدایی که مرا تا دم در خانه همراهی کرده 
بود، سرم را سمت در می‌چرخاند: »این عکس 
متعلق به زمانی است که سهراب برای درمان 
سرطان خونش به انگلیس رفته بود سال58، 
اما خب خیلی کارساز نبود و سال 59 در همین 
تهران خودمان از دنیا رفت! مقبره‌اش هم در 

مشهد اردهال است. می‌دانید که کجاست؟«
با چشم دنبال سهراب می‌گردم، انگار دلم گرم 
باشد که جایی پشت کتابخانه یا شاید روی ایوان 
دوباره ببینمش؛ به پیرمرد پاسخ می‌دهم: »نه! 
اسمش را شاید شنیده باشم اما دقیقا نمی‌دانم 

کجاست«
_ خیلی دور نیست، اطراف کاشان است! در 
صحن امــامــزاده سلطان علی‌بن محمدباقر 

دفنش کرده‌اند.
ــا هــمــان صـــدای آشنا  کــســی پــشــت ســـرم ب

می‌خواند:
به سراغ من اگر می‌آیید

 نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من...

چشم انداز شعر رضوی

خانه‌ دوست کجاست؟

نارضایتی سردارسلیمانی از ادامه 
انتشار کتاب خاطرات وی

در حالی که دو جلد از 
جلدی   ۱۶ مجموعه 
ــردار  ــ ــرات سـ ــ ــاط ــ خ
ســلــیــمــانــی پــیــش از 
ایــــن مــنــتــشــر شــده 
ــت، نویسنده این  اس
مــجــمــوعــه از تــوقــف 
انتشار مجلدات دیگر 

خبر داد.
بــــــــــه گــــــــــــــزارش 
ــای  ــیـــزان،در روز‌هـ مـ

جلدی   ۱۶ مجموعه  از  جلد  دو  گذشته  ســال  پــایــانــی 
ــردار سلیمانی منتشر و بــرای اولین‌بار در  از خاطرات س
سی‌امین دوره نمایشگاه کتاب توزیع شد. کتاب حاوی 
ــی بهمن  ــان ــازه زم ــردار سلیمانی در بـ ــ خــاطــراتــی از س
ــت کــه از  ــال ۱۳۶۱ اس ــال ۱۳۶۰ تــا اردیبهشت س س
ــت شــده است.  زبــان فرمانده وقــت لشکر ۴۱ ثـــارا... روای

در مقدمه این کتاب دربــاره نحوه تنظیم خاطرات نوشته 
شــده: ایــن مجموعه بــزرگ در طراحی نهایی ۱۶ عنوان 
را  سلیمانی  فرماندهی  یک  هر  که  دربرگرفت  را  کتاب 
ــت می‌کند.  ــ در دوره ای خـــاص از دفـــاع مــقــدس روای
کتاب  هر  که  شــده‌انــد  طراحی  چنان  کتاب‌ها  مجموعه 
به صــورت مستقل قابل استفاده باشد و در مجموع نیز 
کند. ترسیم  مختلف  ــای  ــ دوره‌ه بین  را  منظمی   پیوند 
حــالا بعد از انتشار ایــن دو جلد، خبر توقف انتشار دیگر 
گوش  به  سلیمانی  ــردار  س نارضایتی  دلیل  به  مجلدات 
می‌رسد. عباس میرزایی، نویسنده این اثــر، در این باره 
ــردار سلیمانی مایل نبود که کتاب خاطراتش  گفت: س
منتشر شــود؛ از این رو تجدید چاپ این دو جلد و انتشار 
 مجلدات دیگر از خــاطــرات ســـردار متوقف شــده اســت.
به گفته او؛ قرار بود این مجموعه در قالب ۱۶ عنوان کتاب 
به چاپ برسد، تا پیش از این دو جلد از مجموعه را نوشتم و 
منتشر کردم، قصد داشتم که باقی مجلدات را نیز آماده کنم 

که با توجه به مخالفت سردار، کار متوقف شده است.

ادامه جنجال 500 اثرهنری در 
 فرهنگستان  با درخواست علی معلم

 از رئیس جمهور

چندی پیش رئیس فرهنگستان هنر در نامه ای سرگشاده به 
اهالی هنر و مسئولان، خواستار رسیدگی به وضعیت ۵۰۰ 
اثر هنری از هنرمندان ایرانی شد که به گفته وی شرکتی 

ادعای مالکیت این آثار را دارد.
چندی پیش رئیس فرهنگستان هنر در پیامی سرگشاده 

به اهالی هنر و مسئولان، خواستار رسیدگی به وضعیت  
500 اثر هنری از هنرمندان ایرانی شد که به گفته وی، 
شرکتی ادعای مالکیت این آثار را دارد. در گفت وگوی با 
تسنیم، محمد علی معلم دامغانی از بررسی این موضوع 
توسط گروهی منتخب از سوی رئیس جمهور خبر داد تا این 
موضوع روشن شود و گفت: فرهنگستان هنر باید نگهبان 
فرهنگ و هنر باشد در واقع فرهنگ هنجار برتر است و 
این جا وظیفه ای جز نگهبانی از هنجار بالاتر را ندارد اگر 
هنر وجود نداشت بسیاری از مسائل دچار آسیب می شد 
بنابراین باید از هنر و فرهنگ در برابر حد تفریط نگهبانی 

و پاسداری کنیم.
معلم دامغانی با بیان این که آثار هنری متعلق به همه مردم 
است، افزود: هم اکنون رئیس جمهوری گروهی را مامور 
بررسی این کار کرده و این افراد اگر دلیلی داشته باشند باید 
به این گروه ارائه کنند. دولت، وزارتخانه ها و مسئولان باید 
افرادی را به کار گمارند که متوجه باشند ارزش های ملی 
و میهنی متعلق به همه مردم است. فروش یک تابلو باید با 
همه پرسی باشد و همه 80 میلیون موافق فروش آن باشند.
بانک  هنری  مشاور   - نامی  غلامرضا  رابطه  همین  در 
ــار هنری  ــاره آث پــاســارگــارد - در گفت‌وگو بــا ایسنا دربـ
مورد اشــاره در نامه رئیس فرهنگستان هنر، گفته بود: 
بانک پاسارگاد در دوران ریاست قبل فرهنگستان هنر، 
قـــراردادی را با موسسه فرهنگی و هنری صبا بست که 
زیر نظر فرهنگستان هنر است و آثار برخی هنرمندان را 
خریداری کرد که همان‌جا به‌عنوان موزه و محل نمایش 

آثار، نگهداری می‌شد.
او ادامه داد: در قرارداد بسته‌شده، مبلغی برای نگهداری 
آثار در موزه فرهنگستان هنر پرداخت می‌شد. بعد از مدتی، 
موسسه صبا درخواست کرد که مبلغ قرارداد چندین برابر 
افزایش پیدا کند که شرکت »پارس آریان« با این موضوع 
موافقت نکرد. آقای معلم هم درِ موزه را بست و مسئولان 

شرکت را به آن جا راه نداد.
ــای گذشته وقتی  ــال‌ه ــول س نــامــی اظــهــار کـــرد: در ط
می‌خواستیم یک اثر را برای ترمیم، قاب شدن یا ارائه در 
حراجی‌ها، از محل نگهداری‌اش خارج کنیم، نامه می‌زدیم 
و بعد از اجازه‌، یک اثر را از فرهنگستان هنر خارج می‌کردیم 

تا این‌که به کلی جلوی این روند گرفته شد.
وی درباره دلیل این اتفاق توضیح داد: فکر می‌کنم آقای 
معلم با مدیرانش دچار مشکل شده که چرا بدون اجازه 
او، مجوز خروج آثار را داده‌اند و در نتیجه، چنین تصمیمی 
گرفته است. در هر صورت، این موضوع، بسیار ساده‌ است.
مشاور هنری بانک پاسارگاد درباره متن پیامی که معلم 
دامغانی منتشر کرده است نیز گفت: چون بانک پاسارگاد از 
طریق مراجع قضایی برای پیگیری کارش اقدام کرده است، 
به نظر می‌رسد آقای معلم هم از این موضوع آزرده شده‌ و 
چنین ادبیاتی را در متن پیامش به کار برده است. بانک 
پاسارگاد ۱۰ روز پیش از انتشار این پیام، شکایت کرده 
است. البته آقای معلم، انسان فرهیخته و هنرمندی است و 

نمی‌دانم چرا چنین پیامی را منتشر کرده‌ است.

 نگاهی به مجموعه شعر »آیه 88« از استاد غفورزاده شفق

...گزارش ادبی  


